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 «معينج  للي ححمد و له  اطاارينن و العنن للي ادداهم  االّل العالمين و صلي ب  الحمدلّل »
 خلاصه جلسه گذشته

ل و ن ناشی از تردید بین اقبحث در صورت دوم از صور چهارگانه شبهات مفهومیه بود. گفتیم اگر مخصص منفصل باشد و اجمال آ

دیدگاه  .کندعام نمی یعنی اجمال مخصص سرایت به ،ای جایز استشبهه چنینیدگاه مشهور آن است که تمسک به عام در داکثر، 

   .گرفت شکال نیز قراراان فرمودند و از آن عدول کردند تفصیلی بود که مورد دوم که محقق حایری بی

که تمسک  اندنوان امری مسلم تلقی شده و همگان گفتهکه به ع : آنچهفرمود ، ایشانلاصول استدیدگاه سوم دیدگاه صاحب منتقی ا

 ی راقول و مبنایدلیل خاص، چه باب حجیت  راین است که د برمبتنی  قابل مناقشه است وبه عام در چنین شبهاتی جایز است 

شهور ، حق با مبدانیم اختیار کنیم. اگر بگوییم دلیل خاص حجت است و ملاک حجیت را ظهور فعلی دلیل و مدلول تصدیقی آن

ز است که در دلیل اخذ شده و ا یحجیتش دائر مدار ظهور فعلی نیست بلکه دائر مدار عنوان واقع است. اما اگر بگوییم دلیل خاص

 شود. کند به دلیل عام و مانع تمسک به عام میعنوان مجمل است لذا اجمالش سرایت میاین آنجا که 

شود. لذا گمان نکنید که اینجا اثر مترتب می که بر حجیت به این معنا یک اثر عملی دارداین خودش دند: در ادامه فرموالبته ایشان 

خاص  اشی از اجمالی است که درن ینده و امتمسک به عام به واسطه اجمالی که در آن پدید آ خود عدم جواز .نداردعملی وجود 

باطی اقل و اکثر ارترا مبتنی کردند بر اینکه ما در  پذیرش این قول ، البته ایشان نهایتااستوجود دارد این خودش یک اثر عملی 

 .است این محصل فرمایش صاحب منتقی الاصول .شویم یا نشویمب لالقائل به انح

  منتقی الاصولصاحب بررسی کلام 

  .فرمایش ایشان مخدوش است و قابل قبول نیسترسد به نظر می

 یباید شارع بتواند ما را متعبد به آن کند، وقت ای معنا کرده کهایشان در واقع حجیت را چه بنابر قول اول و چه بنابر قول دوم به گونه

توانیم در برابر شارع یلیل با ما احتجاح کند و ما نیز مدتواند با آن است که شارع می ینمعنایش ا ،حجت است لیک دلیوییم گیم

کند و  تواند با عبد احتجاجدلیل می؟ با این ندادیم دادی یا را انجا را. اینکه شارع بگوید چرا این کدلیل احتجاج کنیمسیله آن وبه 

ند که اثر کپیدا می در صورتی معنا و عبد به این دلیل،متقابل احتجاج مولا  احتجاج کند. واند به آنتعبد نیز در برابر شارع می

این  اشاین نتیجه د و، کأنه تعبد به آن معنا ندارمترتب نشود ای باشد که اثر عملی بر آنعملی بر آن مترتب شود و الا اگر به گونه

 درس خارج اصول استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

 0011 آذر 7 :تاریخ                                                                      عام و خاص موضوع کلی: 
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؛ این اثر حال چه قائل به قول اول شویم و چه قائل به قول دومیت است، معنای حج ینا ،کند، معنا پیدا نمیکه اصلا حجیت است

    .دلیل مترتب شود یتو حجعملی حتما باید بر تعبد به دلیل 

 . شودثر عملی مترتب نمیوم واقعا هیچ ااشکال به صاحب منتقی الاصول این است که بنابر قول د

شود ی، آنجا اثر عملی مترتب مدهدمی خودش را نشانر فعلیت دلیل خاص است، اثر عملی، وبر قول اول که حجیت دائر مدار  ظهابن

بله نسبت به مازاد بر این یعنی فاسق به معنی مرتکب  ،فعلی دلیل در عدم وجوب اکرام فاسق به معنای مرتکب کبیره است روظه

یرا ست، زبلا مزاحم ا، لذا حجیت دلیل عام نسبت به این مورد اردیت ندخاص حج لدلیره که محل تردید و شک است دیگر صغی

اگر به این دلیل خاص متعبد شویم اثر عملی  ما ،این اثر عملی است ظهور فعلی و قطعی و یقینی ندارد. صلا خاص نسبت به مازادا

 ، نسبت به مازاد بر آن اکرام واجب است. ب نیستجااکرام وکه در این مقدار یقینی   این است آن

یت دائر جحتیم فقتا این اثر عملی نیست، اگر ما گتصویر کند  ولی حقید یک اثر عملی کنیقول دوم با اینکه ایشان تلاش م راما بناب

فاسق معلوم باشد، حقیقت فاسق  عنوان حجت است که این یتدر صور« لا تکرم الفساق»یم تفاست، اگر ما گ ین واقععنوا مدار

گذارد و موجب توسعه و یا ین اقل و اکثر، لذا در دلیل عام نیز اثر میدد باین روشن نیست و مجمل است و مر و چونروشن باشد 

 شده یا نه، جدرجایی که شک داریم آیا به وسیله دلیل خاص از دایره عام خار . حالشودی آن نیز مردد مین، یعشودتضییق آن می

شود، حال چطور عدم امکان تمسک به عام در چنین مجمل میاخذ کنیم، چون  توانیم به دلیل عاماینجا نمی ره،مثل مرتکب صغی

م اجمال تیفگ ا، اگر ماین در حقیقت  منع از ترتب اثر عملی است ؟این چه اثر عملی است؟ تواند اثر عملی محسوب شودموردی می

 دکه بالاخره بتوانیم در مقام عمل یا این فر اثر عملی این استین سرایت که اسمش اثر عملی نیست، اند، کمیخاص به عام سرایت 

 خاص اخذ شده وواسطه عنوانی که در دلیل  هم به ، اما مجمل شدن دلیل آننیست مم بدانیم یا بگوییم واجب الاکراراب الاکجارا و

شود نمی حسوبلی مچون اثر عم وسک به دلیل عام شده، اینکه اسمش اثر عملی نیست. مانع تمل عام کرده و دلی سرایت و تسری به

. لذا توانیم اثر عملی تلقی کنیمنمی راچیزی اصلا تعبد به آن معنا ندارد، حجیت در مورد آن معنا ندارد. به زعم خود ایشان چنین 

 نیست.رسد دیدگاه سوم قابل اخذ مجموعا به نظر می

 سوال:

م یا دانیاین را مشمول دلیل عام می کنیم یا چوناکرام میاو را  ،توانیم به دلیل اخذ کنیمنمی کند، اینکه ما چونفرق می استاد:

و  کند رفتار ما به خاطر ابهام و اجمالکنیم. اینکه رفتار ما زاییده دلیل باشد فرق میکنیم یا نمیمشمول دلیل خاص که یا اکرام می

 شود.شود، این است که اثر عملی محسوب میباشد. آن اسمش بی عملی است این است که عمل محسوب می بلاتکلیفی و تردید
 نتیجه

ر به چناچه مشهو ستعام جایز ا تمسک به، اینجا جواز التمسک بالعام کما ذهب الیه مشهورصورة الثانیه العلی ای حال فالحق فی 

  .آن قائل شدند

 صورت سوم 

م مورد را ذکر کردی مثال این ،ن بین المتباینین استراکه مخصص مجمل است ولی این اجمال ناشی از دوصورت سوم جایی است 

 تکرم زیدا لا» یدبگو «رم العلماءکا»همه علماء داد و گفت  به صورت عام دستور به وجوب اکرامکه مولا بعد از آنکه اگر مثلا 
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دانیم کدام یک از این دو استثناء شده و زید بن بکر که عالم است، ما نمی ست وشد بین زید بن عمر که عالم او این مردد با« العالم

دو نفر خارج شدند که آنجا تکلیف معلوم یک نفر از دایره عام خارج شده، نه اینکه مثلا که  رض ما نیز این است که یقین داریمف

و دو « العالم ازیدتکرم  لا»گوید . یک وقت میستا ، زیرا در آن دو صورت تکلیف روشناست و نه احدهما به صورت غیر معین

و ما قرینه  «ملا العالا تکرم زید»گوید ، اینجا تکلیف معلوم است، یک وقت میرج شدنداهر دو خ زید عالم داریم و قرینه داریم که

لوم اینجا نیز تکلیف مع ،یا زید بن عمر یا زید بن بکر م،لمعین است یا این زید و یا آن زید عا راریم مقصود اخراج یک نفر غید

م که محل بحث است این . صورت سوبه دیگری وجود نداردارج شود دیگر مشکلی در شمول عام نسبت خ که یزیرا یک ،است

لذا ده است. یک فرد معین خارج شدانیم د بین پسر عمر و یا پسر بکراست و ما میاست که این زید عالم که خارج شده است مرد

  ؟ب است یا خیرجدانیم اکرامش وا، نمیبا هر کدامشان شویماجه میما وقتی با زید عالم مو

خری ا این مخصص متصل است و ست کهدر جایی اینین باشد تارة ابلیل خاص مردد بین متایی که دجدر دوران بین المتباینین 

 . منفصل است هجایی است ک

اکرم »ته فو مخصص هم متصل است، مثلا گ ناشی از تردید بین المتباینین بود کهاست مخصص  اجمال صورت سوم مربوط به فرض

 شده است.  جبه صورت متصل، زید عالم خار« العالم االعلماء الا زید
 دلیل عدم جواز تمسک به عام

نجا روشن یمخصص بود گفتیم تکلیف ابین اقل واکثر و اتصال مردد بهه مفهومیه که مربوط به شکه در صورت اول  با توجه به مطلبی

ور عام در قاد ظهجلوی انع، زیرا وقتی مخصص متصل باشد جایز نیست یتمسک به عام در چنین فرض اینجا باید بگوییماست، 

د. اگر خاطرتان باشد عرض کردیم اساسا مخصص متصل فی پیدا کن رودر عموم عالمان ظه« اءملالع»د ذارگنمی گیرد وعموم را می

عامی  کهینمخصص یعنی ا رازی ،ستاای رود یک تعبیر مسامحه، اگر تعبیر مخصص به کار میدشولواقع مخصص محسوب نمیا

وم در عم عام ، اگر مخصص متصل باشد این اساسا مانع انعقاد ظهورخوردوسیله دلیل خاص تخصیص می لکن  به وجود دارد،

کی در مورد یین دو نفر تا اگر ابه نداریم نسبت  یعامشود، پس وقتی ظهور در عموم نداشت ما از اول کأنه اصالة العموم نداریم، می

سبت به که ن ییدردبا توجه به ت «العالم ااء الا زیدلمالع اکرم» .العموم تمسک کنیم یم به عموم یا اصالةاهیم بخواز این دو شک کرد

ز اسک به عام برای اثبات وجوب اکرام در یکی میا زید بن بکر، اینجا مانع تر استثناء شده م زید بن عمینداا نمیعالم است و م زید

ندارد تا در فرض شک بخواهیم به آن  را اساسا نسبت به این دو نفر ظهوری در عموم پیدا نشده، عمومی وجودزی این دو نفر است.

این شود، ی میر چنین  فرضکند به دلیل عام و مانع تمسک به عام ددلیل خاص سرایت می ین اگر بگوییم اجمالبنابرا ،ع کنیمرجو

 یح است. سخن صح

المتباینین است، بین  هوم به واسطه تردید آنفتردید در مای که بهات مفهومیهش ردبگوییم باید اینجا نیز پس باید مثل صورت اول 

شود که ن مییجه اینت ،ن داردیایم اینجا نیز جرتف، همان بیانی که آنجا گنیستتمسک به عام دیگر جایز باشد،  متصل مخصص رگا

واجب  از نظر دلیلدو  ینیعنی ا ،دکنن پیدا نمییاجر و نه در مورد زید پسر بکرسر عمر نه در مورد زید پ« اءملم العاکر»تور دس

 .نیستند الاکرام
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شک داریم که هنوز بالاخره ما  ،کنددر مقام عمل وضع ما را روشن نمی باز ،دو مشخص نیست اینکه موضع دلیل نسبت به اینحال 

دست ما  ؟دانیم اکرامش واجب است یا خیریش کنیم نماکرام خواهیمرسیم، میو نفر واجب الاکرام هستند یا خیر؟ به اولی میاین د

راهنمایی  که ما را ستیل قادر نیلبه زید دوم مراجعه کنیم باز د معلوم کند کوتاه است،را ما  خذ کنیم و تکلیفاز اینکه بتوانیم به دلیل ا

شود، در فرض اول نیز همینطور اید برویم سراغ اصول عملیه، در همه مواردی که دست ما از دلیل کوتاه میدر این صورت ب ،ندک

رد نطور است، آنجا نیز نسبت به موای که بین اقل و اکثر مردد است و مخصص منفصل است آنجا نیز همیاست، در شبهات مفهومیه

؟ دد چه اقتضایی دارتوانیم به اصالة العموم رجوع کنیم، بلکه باید برویم سراغ اصل عملی؛ اصل عملی در این موارمشکوک نمی

نی یع ؟یا نهباشد این آقای زید عالم که پسر عمر است، تکلیف به وجوب اکرام متوجه ما میدر مورد کنیم ، یعنی ما شک میبرائت

بت نسر شک کنیم تکلیف گ، ازید دوم نیز همینطورورد در م ،تکلیف را این کندیر؟ اصل برائت نفی میاست یا خ مجب الاکراین واا

 کند چنین تکلیفی نیست.اقتضاء می ترائاصل ب ،به اکرام این شخص داریم یا نه

 سوال:

سیم رگوید، به هر کدام که مینکن، ما الان نمیدانیم کدام یک را میبحث وجوب اکرام است، گفته است زید عالم را اکرام  استاد:

دانیم اند درست است، این را میدانیم هر دو خارج نشدهکند که بگوییم اکرامش واجب نیست اما اینکه میاصل برائت اقتضاء می

ای داریم؟ نشده است که کدام است، ما الان چاره یعنی در حقیقت یک نفر اینجا استثناء شده است، دو نفر که استثناء نشدند، معین هم

مخالفت قطعیه وقتی است که ما اصل تکلیف برایمان مسلم باشد و بعد طوری  فرد تردید داریمما در اصل شمول حکم نسبت به این 

اکرم » است، یعنی هر دو محل تردیدشمول دلیل نسبت به  باشیم، اما الان اینجا اصل اقتضایعمل کنیم که با آن مخالفت کرده 

حجیت اکرم العلماء نسبت به هر دو محل د دچار مشکل و اجمال شده است، هم نسبت به این زید و هم نسبت به آن زی «العلماء

 اکرامش واجب نیست، ولی آن یک نفر مجمل است و چونکه گفتند یک نفر لفتی نشده است. درست است شکال است، بنابراین مخاا

 شود،شود که عام نیز در این مورد گرفتار اجمال شود، پس اصل تکلیف نسبت به این مجمل میر است موجب میمردد بین این دو نف

 نسبت به این دو مشکوک گوییم اقتضاء شمولدر حقیقت میاصلا وجوب اکرام شامل این است یا خیر؟  یمدانما در حقیقت نمی

 این دو است. عملی تو عدم وجوب اکرامرویم سراغ برائت، تا دلیل نیاید وظیفه میلذا ، است

 :سوال

شود از حجیت ساقط شود، ولی اینجا ما یک قدر کند اجمالش نسبت به مقدار مشکوک باعث میعام وقتی اجمال پیدا می :استاد

ندارد، همه  کلیمتیقن داریم یعنی در اینکه دلیل عام یک سری افراد را واجب الاکرام کرده تردیدی نداریم. نسبت به قدر متیقن مش

عام در یک محدوده ای آید مشکل در مورد آن مقدار مشکوک است، اصلا وقتی سخن از سرایت اجمال خاص به عام به میان می

شود، اما در این بین یک قدر متیقنی وجود دارد که در هر صورت آن قدر متیقن شود و سعه و ضیقش نامعلوم میدچار مشکل می

قی است. زیرا مزاحمت دلیل خاص با دلیل عام در حجیت فقط در این محدوده است، نسبت قوت خودش باقابل انکار نیست و به 

یا رجوع به  به مازاد بر این که مزاحمتی ندارد و لطمه ای به حجیت آن نزده، عمده بحث ما در اینکه سخن از جواز تمسک به عام

 اصالة العموم برای موارد مشکوک است. بهست. اصلا رجوع مربوط به موارد مشکوک ا آوریماصالة العموم به میان می
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 سوال:

بهه ش تردید داریم، اگر بخواهیمما الان در شبهه مفهومیه هستیم، مثالی که هم زدیم فرض ما این است که در مفهوم زید عالم  استاد:

دانیم که این زید عالم  زید پس و ما می« ما العالاکرم العلماء الا زید»شود که مثلا مولا گفته اش را بیان کنیم اینطور میمصداقیه

کنیم که این زیدی که اینجا ایستاده است پسر عمر است یا زیدی که آن طرف عمر است نه زید پسر بکر، اما در خارج شک می

 شود شبهه مصداقیه.ایستاده؟ این می

 صورت چهارم

که بیان  یلامث همان المتباینین باشد و مخصص نیز منفصل باشد.جایی است که اجمال مخصص ناشی از دوران بین صورت چهارم 

ا فاصله بعد ب« اکرم العلماء»یا « م کل عالماکر» ویدگمیمولا اول  ،فصل باشدین فرض که مخصصش مندر ا کردیم را در نظر بگیرد

 بن عمر و زید بن بکر است.اینجا چه؟ آیاو این زید عالم مردد بین زید « لاتکرم زیدا العالم»گوید می اء متصلنه به صورت استثن

 دشوو محدوده آن می دید در دلیل عامرعام و موجب ت لدلیکند به سرایت میدلیل خاص و عنوان خاص است  ره دکی اینجا تردید

  ؟خیر یا

   .دشوچه دلیل محقق نمیشود به ر سرایت محقق نمیگ؟ یا ااگر بخواهد این سرایت صورت بگیرد به چه دلیل است اینجا باید ببینیم

کند، یم پیدا مهمراه آن ذکر نشده، ظهور در عا ی بهاستنثای و کنیم، دلیل عام چون مخصصی در کنارش نیامدهیم دلیل عام را که نگاه

شود، منعقد می زیعموم دارد و این ظهور ن رد ا این ظهورگیرد، طبعیتنمی رقیدی کنار آن قرا و شود و قرینهگفته می که« ءلمام العرکا»

 یچ مشکلوم هی، پس ظهور عام در عمشده مو تما «م العماءرکا»ه است تف، گوم وجود نداردر عام درعموقاد ظهعدر مقابل انهم مانعی 

 یت دارد. به واسطه اینکه ظهور اساسا حج ،اردد همیت شود و حجو منعقد می ندارد

 این ؟افتدافی میفیم چه اتا باید ببینو دارای اجمال است، اینجگرفتار تردید شود و دلیل خاص به صورت منفصل ذکر می بعد که اما

 یدما ترد الان گذارد در دلیل عام.الاخره تأثیر میب مجمل است، این اجمال شود، چون عنوان خاص در آندلیل که منفصلا وارد می

 ری که قبلا برای عاموشود آن ظهیا زید پسر بکر؟  این باعث میزید پسر عمر است  نظور از آنم« العالم لا تکرم زیدا»داریم که 

وی خره خاص یک دلیل اقالاب رازی، د در خصوص این مورد گرفتار مشکل شودوببت شده ایتی که برای عام ثو حج شده بود منعقد

ن دو دلیل عام نسبت به هماشود که یباعث م، این اقوائیت دلیل خاص ام استعت دلیل یتی اقوی از حجیحج ،عام است لاز دلی

شود با حجیتی که دلیل خاص ،  به عبارت دیگر حجیت دلیل عام، مزاحم مینداشته باشد یتدیگر حج موردی که مشکوک است

 از این دو طرف را اخذ کنیم  یما یک بگوییمهم اگر ین طرف است یا آن طرف، ه ابنسبت  تجید معلوم نیست آن حهرچندارد 

 کندام زید عالم پسر عمر مزاحمت میاکریت عام و وجوب با حج «لمالعالا تکرم زیدا »یعنی بگوییم مثلا دلیل  ،را ها کنیم یگرودی

چه دلیل  به ،جح استراین ترجیح بلام، شودماند و عموم شاملش میقوت خودش باقی می به یی دیگر، ولگذاردآن را کنار می و

  ؟ مول عام بدانیمکنیم و آن را مشدایره خاص ج از ین دو طرف را خارما یکی از ا

و تردید   لمعلومیت و اجما این عدمج کرده، خارکه دلیل خاص مجمل است و معلوم نیست کدام یک از این دو فرد را جا پس از آن

  .به مزاحم باشدیت عام در این دو طرف و این دو مورد مبتلا حجه رلاخد که باشویگذار و باعث معام اثر می لدر دلی
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ی این اکه بر این تقریری است ت.جایز نیس نیز ینین اذا کان المخصص منفصلابادوران بین المتدر  ه این است که تمسک به عامتیجن

 . کنیم انشاء الله، البته اینجا نظرات دیگری هم وجود دارد که آن را اشاره میتوانیم بیان کنیمصورت می

هم جایی که شبهه مفهومی ، آن ز استعام جای صورت تنها در یک صورت تمسک بهبحث تا اینجا این شد که در این چند  خلاصه

وران ای که دهشبهه مفهومیرت ور دو صه، اما در سه صورت دیگر یعنی شدمخصص نیز منفصل با باشد و مردد بین اقل و اکثر و

ین اقل و اکثر باشد و مردد ب خاص در آنای که عنوان مفهومیه هو شبهباشد چه منفصل  چه مخصص متصل باشد و ،است ننیمتبای

جایز نیست. در مورد صورت چهارم یک تتمه ای وجود دارد که  تمسک به عامست در این سه صورت منفصل نیمخصص در آن 

  کنیم.در جلسه آینده بحث می

 «الحمد لله رب العالمین»


